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Abstract 

For ages, there had been strong ties in terms of various fields such as economy, politics, 
culture, etc. between Iran and China, as two great civilizations. Two main factors seem 
to be a base for these widespread communications: first, the Silk Road and second, their 
adjacency and proximity.However, although from distant past other areas had been 
overshadowed by economic relations, it does not mean that other links between the two 
countries, especially cultural ones, had been ignored; rather, the expansion of economic 
relations could somehow be considered as a context for cultural links.After Islamic 
period, cultural ties became different and wider. The expansion of Farsi in China, 
especially western parts, as a result of this cultural relations is noticeable. Farsi domain 
influence seemed to be limited to these areas. However, discovery and exploration of 
inscriptions, not only revealed some new facts, but also showed a deeper influence of 
this language in China. In seven inscriptions of Hangzhou Epitaphs, 81 Farsi verses in 
the forms of Ode, Ghazal, Stanza, and Quatrain were found, out of which 61 verses are 
legible and non-repetitive. Here, the influence of Saadi's words is obvious. Although the 
presence of Iranian traders can be evidently concluded through these inscriptions, the 
influence of Farsi should not be exclusive to them. This study, looking into cultural 
relations between Iran and China, investigates Hangzhou epitaphs and based on textual 
and historical evidence, concludes that for some time Farsi language has been common 
in this area. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1402، پاييز و زمستان 2، شمارة 2(مقالة پژوهشي)، سال  نامة علمي دوفصل

  ؛»آواي خاموشان«
  هانجو در هاي مقابر نوشته سنگ بررسي اشعارفارسي بازمانده بر

  *احمد رضايي

  چكيده
پيوندهاي اين دو . اند ة بسيار دور پيوندهاي عميقي داشتهدو تمدن بزرگ ايران و چين از گذشت

رسد دو عامـل   نظر مي به. هاي مختلف اقتصادي، سياسي فرهنگي و... بوده است تمدن در حوزه
نخسـت جـادة ابريشـم، دوم همسـايگي و     : ساز اين ارتباطات گسترده بوده است اساسي، زمينه

خصـوص در   هـاي، بـه   جهـاني و منطـق  همجواري آنها؛ هرچند گذشت روزگـار و تحـولات   
هاي اخير، هر دو عامل را ديگرگون كرد، لكن ديرينگي و عمق روابـط ايـران و چـين بـه      سده

از طرفـي، اگرچـه از    .تواند باعث برش و جدايي آنها شود حدي بوده است كه هيچ عاملي نمي
افكنده بـوده، امـا ايـن    ها سايه  روزگاران دور روابط اقتصادي ميان اين دو تمدن بر ديگر حوزه

الشـعاع   ، تحـت  ويـژه پيونـدهاي فرهنگـي    بدين معنا نيست كه پيوندهاي ديگر اين دو كشور به
اي ديگر گسـترش   توجهي قرار گرفته است؛ بلكه بايد از دريچه روابط اقتصادي بوده و مورد بي

وان گفت در كنـار  ت الوصف مي مع. شمار آورد ساز پيوندهاي فرهنگي به روابط اقتصادي را زمينه
هاي مختلف فرهنگي نيز بين دو كشـور گسـترده    گسترش روابط اقتصادي ايران و چين، حوزه

توان در اساطير، آثار ادبـي، هنـر    هايي از تأثير پذيري اين دو تمدن را مي اي كه نمونه گونه شد به
اي  گونه رهنگي بهدر دورة پس از اسلام، پيوندهاي ف .سفالگري، روابط مذهبي و... مشاهده نمود

آنچـه در ايـن دورة فرهنگـي بـيش از هـر موضـوع       . تر بروز كرد متفاوت و البته بسيار گسترده
خصـوص در منـاطق غربـي آن     ديگري در خور توجه است، گسترش زبان فارسي در چين بـه 

اما توجه به حوزة نفوذ زبان فارسي گويا فقط به اين منطقه منحصر شـده بـود تـا اينكـه     . است
هاي هانجو، حقايق ديگـري را آشـكار كـرد و جلوهـاي      ها و گورنوشته ايش و بررسي كتيبهپيد

 81هـاي هـانجو    در هفت كتيبه از گورنوشته. عميق تر از نفوذ زبان فارسي را در چين نشان داد
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بيـت آن قابـل خوانـدن و     61بيت شعر فارسي در قالب قصيده، غزل، قطعه و رباعي است كه 
هرچنـد  . ها و تأثير سخن سعدي بسيار آشكار است ها، سروده ر اين سرودهد. غيرتكراري است

دهد، ليكن نبايد حضور زبان فارسي را در آنها  گور نوشته از حضور بازرگانان ايراني را نشان مي
هاي مذكو  در اين مقاله ضمن گذري بر روابط فرهنگي ايران و چين، گورنوشته. منحصر بدانيم

  . دهيم زبان فارسي براي مدتي در اين منطقه رونق داشته است نشان ميرا را بررسي كرده و 
 اشعار فارسي، كتيبه، سنگ مزار، هانجو، چين ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

اي در  گونـه  كـدام بـه   هـاي مختلـف هـر    تمدن جهاني حاصل مشاركت همگاني است و تمـدن 
شمار  كشوري يگانه را معمار آن به توان تنها ملت يا اند و نمي گيري و تثبت آن سهيم بوده شكل

هـاي   گيـري حـوزه   ها در بنـا و شـكل   آورد؛ لكن نكته در خور توجه اين است كه برخي تمدن
انـد و بـا    اند و سهم شاياني را از آن خـود كـرده   گوناگون تمدن جهاني مشاركت فراواني داشته

شـواهد تـاريخي و   . انـد  عرضة آثار و دستاوردهاي مختلف، ديگران را وامـدار خـويش نمـوده   
؛ تمـدن ايـران    دهد تمدن كهن و عظيم ايران از اين دست است هاي پژوهشگران نشان مي يافته

گـذار   ايرانيان از روزگار بسيار كهن پايـه . قابل انكار در بناي تمدن جهاني داشته است نقشي غير
رآرتوركيت ايـران ر   گونه اند به اي بوده تمدن پيشرفته ا مركـز تمـدن ماقبـل    اي كه هرتسفلد و سـ

النهرين يعني ايران در آخرين  در اينكه فلات سمت شرقي بين «  :دارند دانند و اظهار مي تاريخ مي
مرحله عصـر حجـر يعنـي در اواخـر هـزاره پـنجم پـيش از مـيلاد داراي يـك تمـدن بسـيار            

اران تمدن بزرگ ايـران نـه تنهـا در روزگ ـ    .)2:1375نيرنوري،( »هاي بوده شكي نيست پيشرفت
پيش از اسلام داراي مجد و عظمت بوده بلكه پس از ورود اسلام به ايران نيز ايرانيان پيشـتازان  

بـديلي كـه پژوهنـدگان بـدان معترفنـد،       هاي گوناگون بودند؛ نقش بـي  تمدن اسلامي در عرصه
خلدون معتقد است بيشتر عالمان علوم شرعي ايراني بودند و علوم عقلي در جهـان   چنانكه ابن

سلام پديد نيامد مگر اينكه اين صناعت بـه ايرانيـان اختصـاص يافـت و اعـراب آنهـا را فـرا        ا
  ).10 :1375نيرنوري،(گرفتند نمي

اي در جانب شرقي آن، تمـدن بـزرگ چـين     گونه ، در كنار اين تمدن عظيم و به به هر روي
ايـن تمـدن   اي جز جـادة ابريشـم، مبنـي بـر عظمـت       قرار داشته است؛ اگر هيچ شاهد تاريخي

در سمت غربـي  . نمود نداشتيم، همين يك شاهد براي نشان دادن اهميت تمدن چين كفايت مي
تمدن ايران، يونان قرار گرفته بود؛ در نتيجه روشن است كه ايران به عنوان حلقة مياني و اصلي 
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هـاي   ترديد چنين موقعيتي عرصه بي. حلقة پيوند شرق و غرب: ميان دو سوي جهان بوده است
جايگاه جغرافيايي ايران و نفوذ سياسي آن . دهد مختلف زندگي اجتماعي را تحت تأثير قرار مي
ويژه اقتصـادي در پـي داشـته     هاي سياسي و به در جهان آن روزگاران، موقعيتي ممتاز در عرصه

قابل انكار است؛ شك نيسـت مناسـبات    عنوان پل اقتصادي امري غير جايگاه اين تمدن به. است
نگاهي گذرا به تاريخ دو تمدن ايران . تواند از روابط فرهنگي جدا باشد ي و سياسي نمياقتصاد

، دينـي، هنـري و...    و چين، علاوه بر روابط عميق اقتصادي، از داد و ستدهاي مختلف اجتماعي
وجو در صنايع مختلف، مذهب، موسيقي، اسـاطير و   جست. كند در شكلي گسترده حكايت مي

از جمله  .دهد ندها و روابط فرهنگي اين دو تمدن را در طول تاريخ نشان ميآداب و رسوم، پيو
پـژوهش  . باشـد  هاي فكري و فرهنگي اين دو تمدن كه متأثر از يكديگر است، ادبيات مي حوزه

هاي مشترك و تأثيرپـذيري   هاي مختلفي از باورداشت ، نمايانگر جلوه در آثار ادبي ايران و چين
هاي امروزين حاكي از پيوندهاي استوارتر اين دو تمـدن اسـت؛    پژوهش .آنان از يكديگر است

رسد، دامنة نفوذ زبان فارسي در چين است؛ از نمونه  تر به نظر مي آنچه در اين تحقيقات برجسته
هـا و   ، اشعار حك شـده بركتيبـه   آثاري كه گوياي ارتباطات گسترده و عميق ايران و چين است

ها نفوذ زبـان فارسـي و فرهنـگ     ر شهر هانجو است؛ اين سرودهدست آمده د سنگ گورهاي به
در اين پژوهش ضمن گذاري اجمالي به روابط چين ايران در . نماياند ايراني را تا شرق چين مي

هـا و   طول تاريخ، جادة ابريشم و سابقة فرهنگي ايران و چين، به بررسي اشعار فارسي اين كتبيه
  .پردازيم ها مي گور نوشته

  
  يشينه پژوهش. پ2

دكتر غلامرضا اند، از جمله  هايي انجام داده هاي هانجو محققان فارسي پژوه، پژوهش درباره كتيبه
هجري شمسي از عكس كتيبة مسـجد هـانجو يـاد كـرده و حاصـل       1356در سفرسال  ستوده

دريافت و خوانش خويش را با عنوان كتيبة فارسي مسجد هانجو در چين، در مجلـة آينـده بـه    
دكتر چنـگ تونـگ   همچنين . البته اين كتيبه جزو موارد مقالة حاضر نيست. رسانده است چاپ

كتيبـه فارسـي و    « : اي با عنوان در مقاله المللي شانگهاي  استاد زبان فارسي دانشگاه مطالعات بين
هانجو و فعاليت بازرگانـان ايرانـي در هـانجو در سلسـله     ) senghuang(عربي رد مسجد سيمرغ 

  اند. به اين موضوع پرداخته » مغول
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  . گذري بر روابط چين و ايران 3
كند؛ ممكـن اسـت چگـونگي ايـن      شواهد تاريخي از ديرينگي روابط ايران و چين حكايت مي

روابط تا روزگار اشكانيان بر ما پوشيده باشد، لكن در اين دوره اعزام سفير از چـين بـه دربـار    
 129سفير چين كـه در حـدود   . ن دو كشور ايجاد شوداشكاني باعث شد تا روابط مستقيمي بي

هاي واقع در شرق درياي خزر را به انضمام مـرو و جايگـاه    قبل از ميلاد به باختر آمد، سرزمين
سفير چين با اسـتقبال گـرم    ).27:1357كالج، ( اقوام ماساژت را جزو قلمرو مهرداد شمرده است

 . را از طرف مهرداد اشكاني با خود بـه چـين بـرد   ايرانيان مواجه شد و هنگام بازگشت هدايايي 
روميـان  . به گفتة نويسندگان رومي، دولت اشكاني در تجارت با چين، رقيب بزرگ روم بـود  بنا

. كردند، زيرا ايران مانعي بر سر راه آنان بود براي تجارت با هند و چين مكرراً به ايران حمله مي
، ناگزير راهي از جنوب روسيه و تركسـتان كنـوني تـا    چون روميان از تسخير ايران نااميد شدند

. براي خويش يافتند و با طوايفي كه دست نشاندة ايران بودند، از در صلح درآمدند ينحدود چ
تخـت   كـه هنگـام بـه    در دورة ساسانيان نيز روابط ايران و چين بسيار گسترش يافت تـا جـايي  

فرسـتد و او را بـرادر خطـاب     وي مـي نشستن انوشيروان، فغفور چين هـداياي نفيسـي بـراي    
  ) 1356:260مسعودي،(كند. مي

  
  . جاده ابريشم خاكي و دريايي4

. تر آمد، يكي از عوامل اصلي پيوند دو تمدن ايران و چين، جادة ابريشم بوده است چنانكه پيش
هـاي   بانخواستند از مديترانه به چين بروند از طريق جادة ابريشم از بيا تجار و بازرگاناني كه مي

از ). 1357:13كـالج،  ( رسـيدند  گذشتند و پس از عبور از آسياي ميانه به چين مـي  شمال ايران مي
ترين كالاها بود، اين راه كه از راه خشكي به مشرق  آنجاكه در تجارت مشرق زمين، ابريشم مهم

جـادة  .  )70 :13554پيگولوسـكايا و ديگـران،   ( معروف شـد » راه ابريشم«كشيده شده بود، به نام
يـك راه از  : شـد  شد و در تون هوانگ به دو شعبه تقسـيم مـي   ابريشم از شيان در چين آغاز مي

رفـت و   طريق تورفان و كوچا و راه ديگر از طريق اولالولان و مين فنگ و يوته اين و ختُن مي
سمرقند پيوستند و از كاشغر به مرو دو راه فرعي بود كه يكي به  در كاشغر اين دو راه به هم مي

رفت و در مرو باز به هم پيوسته و از آنجا بـه دامغـان و همـدان و     مي) بلخ( و ديگري به باكتريا
رفت و از آن جا راهي به تيرِ و راهي بـه انطاكيـه در كنـار مديترانـه      مي) تدمر( تيسفون و پالميرا

را كـه در چـين    ايران از همان ابتدا ابريشـم خـامي   ). 559- 558 :1375نير نوري، ( شد منتهي مي
هاي ايـران بـه منسـوجات تبـديل      شد در خود انحصار گرفت و اين ابريشم در كارگاه توليد مي
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عـلاوه بـر ايـن، ايـران از ديربـاز از توانـايي       ). 559همان: (شد شد و سپس به روم صادر مي مي
داده  يخاصي در صنعت كشتيراني برخوردار بوده و بخشي از تجارت خود را از راه دريا انجام م

جادة ابريشم هرچند بسيار حائز اهميت بود، اما در مواقع جنگ و نابساماني لازم بود كـه  . است
كردند تا جزيرة سيلان و بلكه  هايي كه در خليج فارس كار مي كشتي .از راه دريايي استفاده شود

هـاي ايرانـي    در روزگار اشكانيان، دولت مقتدري در مقابل آنان نبود، لذا كشـتي . رفتند چين مي
بنـدر  . آمد بودنـد  و العرب، آفريقا و در شرق تا سيلان، سوماتره و چين در رفت آزادانه تا جزيره

اند و تلفظ  معروف ايران در خليج فارس در دورة اشكانيان توژ بود كه چينيان طاوژه ضبط كرده
از خلـيج  ) ر كشورهابه كمك آنان ساي و( ايرانيان). 517-  515: همان ( آن در زبان محلي تاج است

اند و همواره يكي از مقاصـد اصـلي آنـان     پيموده هاي شرق دور را از راه دريا مي فارس تا كرانه
اي كه تا قرن يازدهم ميلادي كشتيرانان ايراني ازطريق خلـيج فـارس تـا     گونه چين بوده است به

انـد و   بـرده  مـي  هـاي كشـورهاي غربـي را بـه آنجـا      اند و فرآورده رفته كشور مهراج و چين مي
در تـاريخ  . انـد  فرسـتاده  محصولات اين كشورها را از راه ايران به روم و نـواحي تابعـة آن مـي   

، بايـد   كس بخواهد از راه دريا به چين برود چين كشور پهناوري است و هر: يعقوبي آمده است
ي پـارس  بويي است و ماهي و بادي است، اول دريـا  و از هفت دريا بگذرد كه هر يك را رنگي

توان جادة ابريشم دريـايي   اين راه را مي ).534- 533همان: (الجمجمه است است و آخرش رأس
آمد  و رسد ايرانيان از اين راه دريايي به بندرهاي چين در درياي چين شرقي رفت نظر مي به. ناميد
اي بندري در دورة اسلامي نيز تداوم يافته و آثاري كه در شهرهدر اند و اين رفت و آمدها  داشته

  .جنوب و جنوب شرقي چين يافت شده، مي تواند نشانگر اين موضوع باشد
  
  . سابقه فرهنگي ايران و چين5

رسد و نيـز   طور كه پيشتر گفته شد، تاريخ مستند روابط ايران و چين به دورة اشكانيان مي همان
؛ از قضـا در ايـن جـا    تواند از روابط اقتصادي جدا باشد تأكيد كرديم كه مناسبات فرهنگي نمي

هـايي   گردد، هرچنـد پـژوهش   مستندات روابط فرهنگي ايران و چين نيز به دورة اشكاني بازمي
هـا پـيش در    سـال  كوياجي.سي.جي، از جمله  ناظر بر پيوند اين دو تمدن در دورة باستان است

يري و آئيني دو به پژوهش درباره اشتراكات اساط هاي ايران و چين باستان ها و افسانه آئينكتاب 
تمدن پرداخته و نشان داده ميان داستان ايراني رستم و سهراب و داستان لي جينگ و پسرش لي 

شـود؛ وي همچـين بـه     هاي زيادي ديده مي جا ، اكوان ديو و داستان چيني ديوباد شباهت - نو 
ت فراواني را پرداخته و ارتباطا گااو–بي  - جي وبو- مقايسة داستان سياوش وسودابه با داستان دا
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انـد   ، لكن مورخان مستنداً از دورة اشكاني نام بـرده  )1352،  كوياجي( ها نشان داده است ميان آن
زيسته، كتاب مقدس بودا را بـه چينـي ترجمـه     مثلاً يكي از شاهزادگان اشكاني كه در چين مي

ي چين ـي را بـه  او پس از يادگيري زبان چيني، بسياري از متون بـوداي  هم) 27:1367آذري،( كرده
خصوص در حيطة مذهبي گسترش يافت و  اين روابط در دورة ساسانيان نيز به. برگردانده است

روابـط مـذكور در دورة اسـلامي     . هاي زردشتي و مانوي در چين نفوذ يافت در اين دوره، آيين
د و ويژه اينكه دين اسلام از شرق ايـران وارد منـاطق غربـي چـين ش ـ     تر شد و به بسيار گسترده

تري وارد چين شد و زبان حامل اين فرهنگ، يعنـي   همراه آن فرهنگ ايراني به صورت گسترده
هاي سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم  زبان فارسي، در دوران پايان سيطره و گسترش خود در قرن

المللي بـوده و   صغير، هند، مصر، فلات ايران و آسياي ميانه زبان رسمي و بين ميلادي در آسياي
انسان متفكر و اهل علمي در اين پهنة جغرافيايي با آن آشنا بوده است و جالب اينكه همگان  هر

عنـوان   حتي حاكمان ترك تبار اين مناطق به حاكميت زبان فارسي تن داده و زبان فارسي را بـه 
صورت موردي به  اگر تنها و به). 101:1380قرخلو،(زبان رسمي و اداري خويش پذيرفته بودند

الواقع ايراني در چين نگاهي كوتاه بيفكنيم، خواهيم ديـد   نفوذ زبان و ادبيات فارسي و فيحوزة 
توان گفت زبان فارسي تنها زبان اسـلامي چـين بـوده     مي !شعاع گسترش آن تا كجا بوده است

در دوران سلطنت قراخـان، اولـين    .است و اسلام از طريق زبان فارسي در چين گسترش يافت
طقة سين كيانگ، مدارس ديني در سراسر منطقه گسترش يافت كه تعداد آنـان  حاكم مسلمان من

باب بود و در تمامي اين مدارس تدريس و آموزش زبان فارسي از دروس اصلي  2263بالغ بر 
از قرن يـازدهم  . گفتند مي »بخاراي دوم«آمد؛ در همين ايام بود كه به منطقة خاش  به حساب مي

بيات فارسي در تركستان شرقي روز به روز توسعه يافت و در نتيجه به تا قرن پانزدهم زبان و اد
عنوان زبان ديني در مشرق زمين خاتمه داد و مستقيماً با زبان تركي كه  گذاري زبان عربي به تأثير

  .كرد زبان اصلي ساكنين منطقه بود رقابت مي
هـارت و دانـش   نـوعي م  آموختن زبان فارسي در مدارس و مراكز آموزشي سين كيانگ بـه 

ايـن رونـد تـا    . ناپذير گرديد تبديل شده بود كه يادگيري آن براي فرهيختگان ضرورتي اجتناب
پرداختنـد   فراگيران زبان فارسي تنها به آموختن اين زبـان نمـي  . قرن بيستم همچنان ادامه داشت

 ـ. گرفتنـد  بلكه ادبيات كلاسيك، نظم و نثر و حتي خوشنويسي زبان فارسي را ياد مي ه همـين  ب
دليل است كه اكثر آثار مهم ادبيات كلاسيك هم مسـتقيماً از زبـان فارسـي بـه زبـان اويغـوري       

شواهدي از اين دست بيانگر حضور پوياي زبـان و فرهنـگ   ). 82:1384سابقي،(اند ترجمه شده
طور  شود و همان اين تأثير به منطقة سين گيانگ يا غرب چين منحصر نمي. ايراني در چين است
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جنوبي و  هاي متمادي به بندرهاي  شاره كرديم ايرانيان از طريق راه ابريشم آبي در طول قرنكه ا
اند و در نتيجه، زبان فارسي تا اين مناطق هم تسـري يافتـه    كرده شرقي چين نيز رفت و آمد مي

  هاي هانجو خود يكي از شواهد اين موضوع تواند بود. ؛ وجود كتيبه بوده است
  

  هاي فارسي در هانجو گورنوشتهها و  كتيبه 1.5
  : هفت كتيبه يا گور نوشته در بردارندة اشعار فارسي در هانجو  به قرار زير هستند

  
  2گور نوشتة شمارة 

  :گونه است قسمت پيشين اين كتيبه بدين
  قال االله سبحانه و تعالي

  كل نفس ذائقه الموت و نبلوكم بالشر و الخير فتنه و الينا ترجعون
  :ث از پيامبر نوشته شده استسپس سه حدي

اكثروا ذكر هادم اللذات و ان المنايا قاطعات الآمال و الليالي مدنيات الآجال و العبد عند خـروج  
  نفسه و حلول رمسه يري جزاءها

  من مات غريبا فقد مات شهيدا
  موت الغريب شهاده

  :آنگاه در انتها نام متوفي آمده است
الحق والدين عزالاسلام و المسلمين محمد بن احمد بن  مسالشيخ الكبير فخر التجار خواجه ش

هجـري  ) مـيلادي  1317(716ابن نصر الاصفهاني كه در روز جمعه ششم ماه رجب سـال  
  .قمري در گذشته است
قسمت پسين . رسد ترين كتيبه اين مجموعه به نظر مي ترين و كهن اين گور نوشته گويا سالم

  :شعري فارسي هستيمآن  شامل عبارتي عربي و بيست بيت 
  كل حي سيموت و هو حي لا يموت

 از انــك عــالم جــان راســت ملــك جاويــدان   ملـــك عـــالم جـــان ز مغفـــل دلا مبـــاش
ــدار ــان   مـ ــي ء  جـ ــاوداني گرامـ ــيش     را  جـ ــي ع ــت از پ ــرگردان روز   دو بغفل  س

ــي  ــه رباطيســت در ره عقب ــان ك ــن جه  بــود قوتشــان هــم از انســان پــر اژدهــا كــي   دري
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ــ ــاء  ازي ــر از اژده ــاط پ ــوار  ن رب ــردم خ  گــذر كــه نيســت مقــام معــاش و جــاء امــان   م
ــع  ــدار طمـ ــزو مـ ــي  ذره ء  كـ ــا بينـ  پيوســته بــر جفــا بنيــان او را   هســت چــو    وفـ

ــان     مخــور فريــب و غــرور زمانــه ء جــافي     ــو هم ــازگيرد از ت ــو ب  كــي هرچــه داد بت
ــدي    ــر خردمن ــش اگ ــش و كوش ــداد دان  يــك بيــك ازو بســتانتــو نيــز داده ء خــود    ب
ــان     نبي چو گفت كه دل در جهـان نبايـد بسـت    ــات ســفله جه ــدارد ثب ــه ن  ازان ســبب ك

ــرا ــو  چ ــي را  ت ــول نب ــي ق ــاور نم ــي ب  گــرت مهــارت عقلســت و روشــناييء جــان   كن
 و خاقـــان  ز انبيـــا و ولـــي و ز قيصـــر       انـد پـيش از تـو    تو فكركن كـه كيـان بـوده   

 كجــا شــدند كــز ايشــان نمانــد نــام و نشــان   خبــر  هنــدد نمــي ايشــان   كجــا شــدند كــز
 بگيــر عبــرت و مــي كــن هــزار گونــه فغــان   الخصوص هم از رحلت چنين صـدري  علي

ــمس   ــرام ش ــل ك ــده اه ــزين و زب ــدين گ  ســتوده خواجــه محمــد نگينــهء صــفهان       ال
ــود  ــم و ســخا و همــت ب ــهء كــي بحل  ســپهرقدر و محــيط آســتين و قطــب امكــان   يگان

ــه  در ايــن ــود فــي الجمل ــر او را نب ــه م ــران     زمان ــر از اقــ ــوت نظيــ ــي و فتــ  بمردمــ
 نيـــاورد فلـــك انـــدر هـــزار دور و قـــران    چو او بخطـه مشـهور چـين ز ملـك عـراق     
ــر    ــال بخي ــودي نكوخص ــود وج ــك ب  خجسته صورت (؟)  و مقبـول زمـرهء اعيـان      ازان
ــر   ــق را هــ ــت خلــ ــا     زار درد و دريغســ ــاراليه در احســ ــود مشــ ــه بــ  نازو كــ
 (رسان) تو جوهر روح ورا بصدر جنان رساني   بفضل خويش خـدايا دريـن زمـان شـريف    
ــت   ــرش راحـ ــد روح مطهـ ــا بيابـ ــه تـ ــروح    كـ ــه  ب ــان جمل ــه   پاك ــوان روض  رض

ها در قالب قصيده است كـه از آغـاز،    اين سروده تنها ساختار شعري كامل اين سنگ نوشته
درونماية آن تعليمي است و بيش از نيمـي  . ردار استميانه و پايان ويژة اين قالب شعري برخو

هاي اخلاقي  از ابيات آن هشدار به مخاطب براي آمادگي مرگ است و نيمي ديگر مدح ويژگي
الدين اصفهاني است. براساس كتيبه، وي از تجار بزرگي بوده  ودريغ بردرگذشت خواجه شمس

. ا دعا به روح ممدوح پايان يافتـه اسـت  اين قصيده ب. كه از عراق عجم به اين ناحيه آمده است
شـباهت بـه قصـايد سـعدي بـا همـين        خصوص در ابيات آغازين بي ساخت معنايي قصيده به

رسد سـراينده در القـاي    نظر مي ، واژگان و نحو، به با توجه به ساختار عروضي . درونمايه نيست
  .مضمون تعليمي  متن، موفق بوده است
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» ي«صيده درخور توجه است، كاربرد واج ميانجي كسرة اضافه آنچه در ساختار آوايي اين ق
  »: ء« صورت همزه به

  ،  زمرهء، روشناييء  ، نگينهء ء گرامي
  »: ء«به صورت همزه » اي«كاربرد 
  ذره اي: ء  اي، ذره يگانه:  يگانهء

  »كي «صورت   به» كه«كاربرد 
: اصـفهان، فغـان  : ،  صـفهان  را است: راست عقل است، : عقلست:  از آغاز واژگان» ا« حذف

  افغان
،  ، بخيـر، بمردمـي   بتو، بـروح، بخطـه  »:  ه « به اسم بعد از آن و حذف» به« افزودن حرف اضافه

  بحلم
  :پيش از مفعول كه در متون قرن اوليه اسلامي در زبان فارسي رايج بوده است» مر « كاربرد

ــوت   الجمله در اين زمانه مر او را نبود في ــي و فت ــران بمردم ــر از اق  نظي
  

  4گور نوشتة شمارة 
و حديثي از پيـامبر دربـارة مـرگ نـام     » كل نفس ذائقه الموت « رويي پس جمله قرآني  در سنگ

الاجل الكبير الكريم عـديم المثـل و النظيـر المرحـوم السـعيد      : متوفي بدين صورت آمده است
 727 الآخـر  جمـادي  23تـاريخ الاصفهاني كـه در   الدين بن خواجه شمس الشهيد خواجه علاالدين

گويا وي فرزند همان خواجه شمس الدين است . در گذشته است) ميلادي 1327(هجري قمري
  :در پايان اين روي سنگ رباعي اي  بدين صورت آمده است. كه پيشتر مورد بحث قرارگرفت

 محتاج دعاهاء شـمائيم همـه     تا حشر؟ خاك ..؟ بپائيم همه
ــمائيم كـــه زان   ــاء شـ  ستغرق رحمت خدائيم همهم   دعـ

  :هايي ازاين رباعي كه نا خواناست، بدين صورت تصحيح شده است بخش
ــه      تا حشر ز خاك سر برآريم؟ بپائيم همه ــمائيم همـ ــاء شـ ــاج دعاهـ  محتـ
ــه زان   ــمائيم كــــ ــاء شــــ ــتغرق رحمـــت خـــدائيم همـــه    دعــــ  مسـ
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شـود،   مشخص است مصراع نخست كه تصيح قياسي شده، مشكل وزني دارد، تصـور مـي  
  :گونه است ساختار مصرع نخست بدين

  بپائيم همه تا حشر بخاك مي
رسـد شـكل    و مصرع سوم نيز  تا حدودي تكرار مصرع دوم است، با اين وصف به نظر مي

  :گونه باشد رباعي بدين
 محتاج دعاهـاء شـمائيم همـه      تا حشر بخاك مي بپائيم همـه 
 ئيم همـه مستغرق رحمت خدا   محتاج دعاهـاء شـمائيم كـزان   

، پس از عبارت قرآني،  انتهاي اين روي سنگ مشخص نيست؛ اما روي ديگر اين گور نوشته
از » ترجمـه « ، پنچ بيت فارسي آمده كـه بـا عنـوان    پنج بيت عربي آمده و در پايان اين پنج بيت

  .اند ابيات عربي جدا شده
  قوله تعالي

  كل من عليها فان
ــذهب ف   موجـه   الموت بحر غالب - 1 ــايح  ت ــه الس ــه حيل  ي
 مقالـــه مـــن مشـــفق ناصـــح   يا نفس اني قائل فاسـمعي  - 2
ــر التقــي و العمــل الصــالح    قبـره   فـي  لاينفع الانسان  - 3  غي
 و مرجعنــا اي بيــت التــراب     دنيـا   عمرنا فـي دار  قليل  - 4
ــدو للمــوت وابنــو للخــراب   و كل صبيحه ملك ينـادي  - 5  ل

  :ترجمه
 بـــراي رفـــتن فـــردا بســـاز اســـتعداد       دنيـا  اندكسـت  در  بـس    چو  عمر  بقاء- 1
 بر آب جاي چه سـازي چـو نيسـتش بنيـاد       كي بازگشت همه خلق خاك خواهد بود - 2
 ببـــاد عمـــر گرانمايـــه را بخـــواهي داد      چو آتش ارچه بجوش آوري دل از غصه - 3
ــي ف     ملكـي  همي كنـد    بحكم اين كي منادي - 4 ــرخ ب ــام چ ــن ب ــباح ازي ــر ص ــادبه  ري
ــراي مــردن زاد    كي هر كجا كه بنائيست بهـر ويرانيسـت   - 5 ــه بينــي ب  وخلــق هــر كــه ب
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جـز دو بيـت    شود ابيات فارسي ترجمة ابيات عربي نيست، البته به طور كه ملاحظه مي همان
 .انـد  ، هـم قافيـه   هـاي دوم ابيـات   اين پنج بيت در قالب قطعه سروده شده يعني مصـراع  .پاياني
  :باني اين ابيات مانند گور نوشته پيشين است يعنيهاي ز ويژگي

  بقاء عمر »: ء«به صورت همزه »   ي«كاربرد واج ميانجي كسره اضافه 
  »كي «به  صورت » كه«كاربرد 
  اندكست:   از آغاز واژگان» ا«حذف 
  بباد، بحكم»: ه«به اسم بعد از آن و حذف » به«حرف اضافه  افزودن 
  »اگر«  و»  مي« به جاي» ار« و»  همي«كاربرد 

  اسم و القابي مشخص نيست و در سنگ پشتي از فردي به نام خواجه جلال نامبرده است
  

  9گور نوشتة شمارة 
، سـپس دو   ، دو آيه از قرآن و دو حديث از پيـامبر آمـده اسـت    در سنگ رويي  اين گور نوشته

  :بيت
ــا  ــي داردني ــا ف ــل عمرن  و مرجعنا اي بيـت التـراب     قلي

 لدو للموت وابنو للخـراب    صبيحه ملـك ينـادي   و كل
حك شده كه در ميانة ابيات عربي شمارة چهار و نيز در شماره هفت آمده بود به حضـرت  

  : ، ابتدا اين عبارت آمده منتسب شده است.  اما درپشت سنگ) ع(علي
  و هو حي لايموت

قصـيده نگاشـته شـده    ها شامل بيست وسه بيت در قالـب   سپس بلندترين سروده اين كتيبه
  :است

ــه   همتـــا بـــي عـــز و جـــل پادشـــاه خـــداي ــالق ك ــت   خ ــين اس ــيا  و ثقل ــدع اش  مب
ــريم ــز يـــزل لـــم كـ ــزال كـ  كـــز قـــدرت لايـــزال يـــزل لـــم كـــريم   قـــدرت لايـ

ــدام   نــوازي كــه رحمــت عــامش رحــيم و بنــده ــود م ــدا   ب ــي و گ ــق غن ــود در ح و ب 
 ت كه ثعبـان شـود بوقـت؟؟ عصـا    بامر اوس   ز صنع اوست كه گويد سخن صبي در مهـد 

ــوت ز ــرده  عنكبـ ــد پـ ــي  كنـ ــر نبـ ــيش   دار بهـ ــه ز نـ ــرآرد پشـ ــار بـ ــدا از دمـ  اعـ
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ــت   بحكم آنكه عليمسـت و صنيعسـت و قـدير    ــت بداشــ ــپهر هفــ  دروا را رواق ســ
 اول را داد چــــرخ روي تيــــز بپيــــك   راهنمـــا فســـاد بصـــلاح و بـــود كـــه تـــا
ــه    دوم ســــپهر مســــند پيــــري در نشــــاند ــي خام ــر دارد و ك ــا  دفت ــأت حكم  بهي
ــراي ــرت ب ــان عش ــراي خلق ــيوم در س ــاند   س ــاي نشـ ــهء دلربـ ــوب مطربـ ــوا خـ  نـ

ــه    داد بپادشــــاهي چهــــارم طــــاق چهــــار ــورك ــان آرا  رويــش ن  پيوســته شــد جه
 بهنگـام جنـگ جـان فرسـا     كه تيغ اوسـت    سپا{ه}داري در حصن صـحن پـنجم شـاند   
 ا مــن الــه وي پرســد مــدام قضــاكــه قاضــي   بمسـند ششـمين نصــب كـرد قاضـي عــدل    

ــه   بپيـــر هنــــدي داد  هفــــتم عـــالي  رواق  ــع ك ــا  او بخاصــيت طب ــد فرم  هســت ب
 كه تـا بـود ببـد و نيـك ايـن جهـان برجـا          تبارك االله اين جملـه چـون بحكـم ويسـت    

 بهـيچ كـس نرســد دم زدن ز چـون و چــرا      او  بـــي نيــــازي   و بزرگــــي   بپايگـــاه 
ــم   در هـر جـا؟  هر آنچه او كند آنسـت خيـر؟    ــد   او  بعل ــل  نرس ــهء  عق ــلا جمل  عق

ــر    اگر سرورست و سوزسـت از ويسـت شـده    ــت  . از …وگـــ ــا  در ويســـ  دنيـــ
ــه    .؟…جمله چو هرچه هست همه از ويست ــر آنك ــا   ه ــود دان ــين ب ــد يق ــن را دان  اي

ــاند؟  ــي رســ ــدن؟ را …گهــ ــزد بــ ــد     بنــ ــاد؟ كن ــي زي ــم را   …گه ــدا بحك  خ
ــر ــهء ز وگ ــن  گفت ــا م ــي ورتب ــد نم  گشــاء ديــدهء دل بــين ز روي مهــر و وفــا   آي

ــت    ــت و حرم ــان جلال ــوهر ك ــوت گ  بنالــه انــد قرين؟دوســتان؟ بصــدق و صــفا   ز ف
ــلال    جهان دولت و خيرات و لطف خواجه جلال ــه در جــ  …………………كــ
     نــــدا برآمــــد االله اكبــــر از هــــر ســــو 
هاست؛ از اين قصيده بيـت و سـه    يبه، سروده اين كت چنانكه اشاره شد، اين قصيده بلندترين

اي افتـاده   نيـز واژه  19و  18،  17ناخواناسـت و ابيـات    23و   22هاي دوم ابيات  بيتي، مصراع
  . دارند

  هاي زباني: ويژگي
  .مختصات زباني كه درباره سروده هاي پيشين بيان شد ، در اين جا نيز مصداق دارد

مطربـهء دلربـا، جملـهء عقـلا،      »: ء«رت همزه به صو»  ي«كاربرد واج ميانجي كسرة اضافه 
  گفتهء من
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  »كي«صورت  به » كه«كاربرد 
  ، عليمست و صنيعست ويست، آنست:   از آغاز واژگان» ا«حذف 

  بهيأت، بحكم، بپير»: ه«به اسم بعد از آن و حذف » به«افزودن  حرف اضافه 
  سيوم به جاي سوم: كاربرد صورت كهن واژه
جـاي   بـه :  داري در حصن صحن پنجم شـاند }ه{سپا:  ضروت وزنحذف بخشي از فعل به 

  نشاند.
  ساختارهاي عروضي:

  :هاي وزني دارد، مانند اين قصيده در ابيات مختلف مشكلات و سكته
ــپهر را دروا     بحكم آنكه عليمست و صنيعست و قدير - 6 ــت رواق ســ ــت هفــ  بداشــ

ــع     رواق عــالي هفـــتم بپيــر هنـــدي داد   - 13 ــيت طب ــه او بخاص ــا   ك ــد رم ــت ب  هس
همچنين مي توان گفت برخي ابيات به دليل ناخوانا بـودن حتـي علـي رغـم تـلاش بـراي       

  :تصحيح آنها، هن،ز ابهام معنايي دارند؛ مثلا در بيت
 كه قاضـيا مـن الـه وي پرسـد مـدام قضـا         بمسند ششمين نصب كرد قاضي عدل - 12

مدام قضا، باز هـم ابهـام معنـايي آن    كه قاضيا ترا از اوي رسد : كه در مصرع دوم با صورت
كه قاضي آنرا از وي  :رسد ساخت اين مصرع به اين صورت باشد به نظر مي. مرتفع نشده است

  رسد مدام قضا.
اما نكتة در خور تأمل كه . شود كوتاه سخن اينكه در اين قصيده از اين دست ابيات ديده مي

سرايندة اين قصيده از چنان تجربتـي در كـار   رسد  به نظر مي با چنين اشكالاتي در پيوند است:
اند عبارت است از اينكه بسياري  سرايش برخوردار نبوده است، قرائن متني كه گواه اين موضوع

از ابيات اين قصيده به درونماية آن يعني مرگ ارتباطي ندارنـد، شـاعر تـلاش كـرده بـا آوردن      
شتهار  هريك از آن، توان شـاعري  اصطلاحات نجومي و جايگاه هفت ستاره در هفت فلك و ا

، تناسبي ندارد، علاوه بـر اينهـا    خويش را نشان دهد و ابياتي را بياورد كه با موضوع مورد بحث
اشكالات عروضي و دستوري نيز كه به برخي از آنها اشارت رفت، بـي تجربگـي شـاعر را بـه     

  . خوبي نشان مي دهد
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  10گور نوشتة شمارة 
  سنگ رويي
  :حمد بن عبداالله حلبي سنگ رويي  شامل اين مطالب استشهاب الدين ا

  آية كل نفس ذائقه الموت
  دوحديث از پيامبر

  سه بيت از شعر 
 و مرجعنا اي بيـت التـراب     دنيـا   فـي دار   قليل عمرنـا 

 لدو للموت وابنو للخـراب    و كل صبيحه ملـك ينـادي  
، لكن اين ابيات رد قالب  ستو هفت آمده ا 4هاي  كه در شماره) ع(منتسب به حضرت علي

  :سه بيت ناقص به اين صورت است
  دنيا قليل عمرنا في دار   ............................................

  و مرجعنا اي بيت التراب   ............................................
  لدو للموت وابنو للخراب    و كل صبيحه ملك ينادي

اين سروده احتمالا در قالب  .شت كتيبه نه بيت آمده است كه سه بيت آن كامل استاما در پ
در ايـن ابيـات بـاقي     .قصيده بوده است و ابيات كامل آن نام ممدوحي است كه درگذشته است

از نظر زباني نيز همان مختصات پيش گفتـه در  . توجه شده است  مانده به خصوصيات اخلاقي
  .دشو اين جا هم ملاحظه مي

 .............................................................................   ...........................................................ا ...خد - 1
ــدق و  - 2 ــفوت و صــــ ــل صــــ  .......................................................بسان خواجه    ز اهــــ
 بـود  كرم .......................................فا باستقامت    همجو ذي النورين  م و حيا داشتصفاء عل - 3
ــود بعواطــف چــو مرتضــا   احمـد بـن عبـداالله     ديـن   شهاب دولت و - 4  شــريف و مكــرم ب
ــود     محمـــد حلبـــي  بـــزرگ  دودمـــان  ز - 5 ــالم ب ــاطراف و كــاف ع ــه ب ــل او ن  كــه مث
 بــدين صــفات ورا خــواجگي مســلم بــود       يــر و منبــع فضــلمكــان مردمــي و كــان خ - 6
ــود        ببخشش فزونتـر از ذرات ...... ..................... - 7 ــم ب ــود او ك ــه ج ــائي ن ــاتم ط ــرِ ح  زبِ
ــود       ......................................................................- 8 ــدم ب ــق و هم ــفا را رفي ــل ص ــه اه  هميش
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 طـــم بـــود ................... خواجـــهء .................    ......................................................................- 9
  

  12گور نوشتة شمارة 
  :روي سنگ شامل  احاديث نبوي زير است

  الموت باب و كل الناس داخله
  من مات غريبا فقد مات شهيدا

  موت الغريب شهاده
پيشه بوده  دارد جواني بازرگان ي به بيان صفاتي از متوفي پرداخته كه معلوم ميپس از عبارات

  :ولي نام وي در ادامه عبارات از بين رفته است
الشاب الاصيل النبيل اشرف الاخوان افضل ابنا الزمان كريم الاخلاق مزكي الاعراق مفخر الاحرار 

  الكرم منبع الالطاف و الشيم....مؤثل التجار زين الابرار مشهور الامصار مجمع اوصاف 
شود كـه بيـت نخسـتين آن عربـي و يـازده بيـت        در پشت سنگ دوازده بيت شعر ديده مي

  فارسي است، البته از بيت دوازدهم چيزي جز پايان مصرع دوم باقي نمانده است
ــدارقرار      حكــم المنيــه فــي البريــه جــاري - 1 ــدنيا بــ ــذه الــ ــا هــ  مــ
ــي  - 2 ــد ب ــا و حم ــدا ثن ــان خ ــا را    را پاي ــود آورد م ــه صــنعش در وج  ك
ــارا  - 3 ــادرا پروردگـــ ــا قـــ  كريمــــــا منعمــــــا آمرزگــــــارا   الهـــ
ــما را     تــو زيــر آوردهء فــرش زمــين را - 4 ــقف س ــرده اي س ــا لا ب ــو ب  ت
ــا را      اگــر درمانــده ء را دســت گيــري - 5 ــاه كبريـ ــان بارگـ ــه نقصـ  چـ
ــدا را     چــه باشــد پادشــاه پادشــاهان    - 6 ــتي گ ــي مش ــت كن ــر رحم  اگ
ــان و شــهادت  - 7 ــو ايم ــدا ت ــا را      خداون ــويش م ــل خ ــا دادي بفض  عط
 اگــر خــط دركشــي جــرم و خطــا را   ز احسان خداوندي عجب نيست - 8
ــا را     خداوندا بـدان تشـريف و عـزت    - 9 ــا و انبيـــ ــه دادي اوليـــ  كـــ

ــوا را    بــدان مــردان ميــدان (رياضــت) - 10 ــيطان ) ه ــتند ( ش ــي بشكس  ك
 ــ- 11 ــايان در خـ ــق پارسـ ــا را    ويشبحـ ــا پارســ ــن نــ ــدازي مــ  نينــ
 ارا ........................................................   ......................................................- 12
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جز بيت نخست، ساير ابيات از سعدي شيرازي است كه صورت كامل و دقيـق آن بـدين    به
  :صورت است

ــي  ــد ب ــا و حم ــدا را  ثن ــان خ  كه صنعش در وجـود آورد مـا را   پاي
ــارا  ــادرا پروردگـــ ــا قـــ  كريمــــا منعمــــا آمرزگــــارا   الهـــ
 اگر رحمت كنـي مشـتي گـدا را    چــه باشــد پادشــاه پادشــاهان   
ــهادت  ــان و ش ــو ايم ــدا ت  عطا دادي به فضل خويش مـا را  خداون
ــا را  وز انعامت هميدون چشم داريـم  ــاز نســتاني عط ــه ديگــر ب  ك

 اگر خط دركشي جرم و خطـا را  ندي عجب نيستاز احسان خداو
ــدان تشــريف عــزت  ــدا ب ــا را  خداون ــا و اوليــ ــه دادي انبيــ  كــ
 كــه بشكســتند شــيطان و هــوا را بـــدان مـــردان ميـــدان عبـــادت
ــا را   به حق پارسايان كـز در خـويش   ــن ناپارســ ــدازي مــ  نينــ
 كــه آمــين تقويــت باشــد دعــا را مسلمانان ز صدق آمـين بگوييـد  

  
  14گور نوشتة شمارة 

  در قسمت پيشين سنگ آمده است:
  هو الحي الباقي

  كل نفس ذايقه الموت
  دو حديث از پيامبر

  آمده بود: 10و  7، 4هاي  كه در شماره) ع(و شعر منتسب به حضرت علي
 و مرجعنا الي بيت التراب قليــل عمرنــا فــي داردنيــا
 رابلدو للموت وابنو للخ و كل صبيحه ملك ينادي
  :، آمده است كل شيء هالك الا وجهه: اما در پشت سنگ پس از عبارت قرآني 

ــدارقرار      حكــــم المنيــــه فــــي البريــــه جــــار - 1 ــدنيا بــــ ــذه الــــ ــا هــــ  مــــ
ــل  - 2 ــار و الطلــ ــالم و الآثــ ــي المعــ ــل     هــ ــد رحــ ــوم قــ ــان القــ ــرات بــ  مخبــ
ــازلهم   - 3 ــا منـ ــدت عنـ ــد بعـ ــارو و قـ ــل     سـ ــهل  و لا جبـ ــدهم سـ ــب بعـ ــم يطـ  فلـ
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ــقيا- 4 ــلفت  ســـ ــام ســـ ــا لايـــ ــل      و رعيـــ ــس متصـ ــا الانـ ــرور و فيهـ ــا السـ  فيهـ
ــتمل     عــــين النوائــــب و الاحــــداث راقــــده- 5 ــمل مشـ ــه و الشـ ــي غفلـ ــدهر فـ  والـ
 هــــذا ســــحاب فــــراق صــــوبه هطــــل   فبينمــا نحــن فــي لهــو و فــي طــرب     - 6
ــتغل     فالصـــبر مرتحـــل و الوجـــد متصـــل    - 7 ــب مشــ ــل و القلــ ــدمع منهمــ  و الــ
ــرور     ن پــر ز غــروردلا تــو غــره مشــو در جهــا- 8 ــاقلي مغ ــيچ ع ــان نشــود ه ــي در جه  ك
بـاب گذشـت       - 9 دـ و شـب ش يـب دمي بـح ش  مبــاش غافــل و بيــدار شــو ز خــواب غــرور    چو ص

 كــي نـهـ مكـاـن سرورســت و هســت جـاـي شـرـور    در آســـتان فنـــا آشـــيان عـــيش مســـاز- 10
ــافور     ز روي معنــي اجــزاي خــاك مختلطســت- 11 ــر و ك ــان بعنب ــارض خوب ــف و ع  ز زل

. شود از اين دوازده بيت، هفت بيت عربي و پنج بيت فارسي است طور كه ملاحظه مي همان
ابيات فارسي در قالب قطعه سروده شده است و درونماية آن هشدار بـه آدمـي بـراي دوري از    

ويژگي خاصي از نظر زباني جـز  . خبري در دنيا و به فكر مرگ بودن است غفلت و پرهيز از بي
  .شود در اين ابيات ديده نميموارد پيش گفته 

  
  15گور نوشتة شمارة 

  آمده است 12، بخشي از ابياتي است كه در شماره درقسمت پسين اين كتيبه
 قـــرار مـــا هـــذه الـــدنيا بـــدار حكم المنيه في البريه جـاري  - 1
 كه صنعش در وجـود آورد مـا را   را ثنا و حمد بي پايان خـداي  - 2
ــارا - 3 ــادرا پروردگــ ــا قــ  كريمــــا منعمــــا آمرزگــــارا   الهــ
 تو با)لا بـرده اي سـقف سـما را    (تو زير آوردهء فرش زمين را - 4
 چــه نقصــان بارگــاه كبريــا را    اگر درمانده ء را دست گيري - 5
 اگر رحمت كنـي مشـتي گـدا را    (چه باشـد پادشـاه پادشـاهان    - 6
 ا) بفضل خـويش مـا ر   عطا دادي خداوندا تو ايمـان و شـهادت   - 7
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  ها و سابقة زبان فارسي در هانجو بررسي كتيبه 2.5
انـد،   اي كه در هانجو وجود دارد و مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته از بيست كتيبه و گورنوشته

در اين هفت كتيبه، هشتاد و يك بيت . اند هفت گورنوشته با اشعاري به زبان فارسي آراسته شده
بيتـي   مشخص، مصـراع يـا    ه بيت داراي واژه يا واژگاني نااز اين تعداد، چهارد. حك شده است

، در شـمارة   شش بيت10، پنج بيت، در شمارة  9اين صورت كه در شمارة  مخدوش هستند؛ به
شود كه  اي ديده مي ، رباعي4همچنين در قسمت پيشين كتيبه شمارة . يك بيت ناخوانا دارند 12

با اين . است 12، تكرار ابيات شمارة15نوشتة شمارةهر دو بيت آن افتادگي دارد، نيز اشعار گور
يك بيت فارسي خوانا و غيـر تكـراري ديـده     61توان گفت در اين هفت گور نوشته وصف مي

و ) 4( ،  قطعه )12،14،15( ، غزل )10، 9، 2( هاي شعري قصيده اين هفت نوشته در قالب .شود مي
ه آمد ويژگي ادبي خاصي در ايـن ابيـات   طور ك همان. شود يك رباعي در شمارة چهار ديده مي

اسـت كـه    9اند كه متمايز باشد، در كتيبة شـمارة  هاي كه تلاش كرده شود، تنها قصيده ديده نمي
ها نيز بيشـتر در كـاربرد همـزه در     مختصات زباني آن. زيادي داردمعنايي  عروضي و مشكلات

از نظـر  . و... اسـت » ار«، » همـي «، » مـر «كـاربرد  » كه«به جاي » كي«اضافي، كاربرد  هاي حالت
  معنايي، بيشتر ابيات معناي روشني دارند. 

اما آنچه در اين جا حائز اهميت است، عبارت است از اينكه اين آثار نفوذ زبان فارسي را تا 
خصـوص اشـعار    علاوه بر اينكه ابيات مذكور به. دهد هزاران فرسنگ دور از مركز آن نشان مي

، تأييدي بر ايـن نفـوذ    بدان اشاره شد 15و 12، 4هاي وي كه در شماره سعدي وتأثير پذيري از
ابن بطوطه محمد بن عبداالله بن . است. سخنان ابن بطوطه در سفرنامه نيز مؤيد اين مطلب است

هجري قمري در شهر طنجه مغرب به دنيـا آمـد و    725محمد بن إبراهيم لوَاتي طنَجي، در سال
وي به نقاط مختلف جهان از جمله ايـران و چـين   . اش است هسبب سفرنام علت اشتهار وي به

نكتة در خور توجه اينكه وي در شرح سفر چين از خواندن اشعار سـعدي در   سفر كرده است.
سـال پـس از   55هجري قمري، يعني حـدود   746گويا وي در سال. سخن به ميان آورده است

 Kingلمة چينـي كينـك سـه    خنسا تحريف ك. «درگذشت سعدي به شهر خنسا سفر كرده است
sze را دارد و چون اين شهر در آن تاريخ پايتخت سلسلهء   است كه در اين زبان معني پايتخت

ام    خوانده آن را باين عنوان مي  از سلاطين چين بوده Sung سونك اند، نام خصوصي آن در آن ايـ
 .اي آن سـاخته شـده  كنـوني بهج ـ  Chaw- ???بوده و بعدها شهر هانك چاو  Lin -nganلين نگان 

» هانگ چاو شهري است در جنوب بندر شانگهاي در كنـار خليجـي بهمـين نـام هانـگ چـاو      
 .شـود  مي» قرطي قورتاي«در اين شهر ابن بطوطه مهمان حاكم شهر به نام  ). 1323يادگار مهر، (
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مـا  بـراي    در اين جشن كه بزرگان شهر نيز حضور داشتند ميزبان امر داد تـا آشـپزان مسـلمان   «
خود او با وجود جلالت مقام شخصـاً بمـا طعـام ميـداد و      .گوسفند سر ببرند و طعام تهيه كنند

سپس پسـر خـود را بـا مـا       سه روز مهمان او بوديم.بدست خويش براي ما گوشت پاره ميكرد
پسر امير در سفينهء ديگري بود و  .اي شبيه بحراقهه سوار شديم بر سفينه .بگردش بخليج فرستاد

اين سازندگان بچيني و عربي و فارسي مينواختند  .داشت  رب و موسيقي جمعي را همراهاهل ط
خواندند، امـر داد تـا    آهنگي باين زبان مي .عشقي مخصوص داشت  اما پسر امير به آواز فارسي

شد خواندند از  آنرا مكرر در مكرر بخوانند و من چون چندبار آنرا كه بلحني شگفت خوانده مي
  :كه از بحر رجز است اين است ن فراگرفتم و آنايشا دهان 

ام  ام در بحــر فكــر افتــاده  تــا دل بمهــرت داده
بمحراب اندري »ام گوئي  چون در نماز استاده

  )همان(
تـرين گورنوشـتة فارسـي در هـانجو يعنـي       حاصل سخن اينكـه اگـر فاصـلة زمـاني كهـن     

در روز جمعـه ششـم مـاه رجـب سـال       كـه )  محمد بن احمد بن ابن نصر الاصفهاني (2شمارة
، خواهيم ديد  را در نظر بگيريم 746درگذشته و زمان سفر ابن بطوطه يعني) ميلادي 1317(716

تـرين   يعني سي سال پس از ثبت كهـن . اين فاصلة زماني چندان طولاني نيست، دقيقاً سي سال
) غـزل ( اي شعر كند كه عده گورنوشته، ابن بطوطه به خنسا يا هانجو آمده و در آنجا مشاهده مي

منـد   تر اينكه پسر امير بـه آواز فارسـي بسـيار علاقـه     خوانند و مهم فارسي را مكرر در مكرر مي
نكاتي كه از اين سفرنامه دربارة . كند ابن بطوطه از زبان آنان، غزل سعدي را ياد داشت مي. است

ا اقامت داشته، شعر فارسي در آنجا بطوطه در خنس زماني ابن:  آيد، اينكه دست مي واقعة مذكور به
 .با آن آشنا بوده است) بار پنچ( رواج داشته است، گويا ابن بطوطه به دليل سفرهاي مكرر به ايران

،  كند؛ زيرا ممكن نيسـت  اين امر نشان از حضور و رونق زبان فارسي در اين منطقه حكايت مي
باشد و نه تنها آن را به آواز و طرب بخوانند، مردمي زباني را ندانند و شعر آن زبان ورِد زبانشان 

 691ديگر اينكه اگـر سـال درگذشـت سـعدي را     . بلكه مانند فرزند امير خنسا، عاشق آن باشند
در . گـذرد  ، پنجاه و پنج سال از مـرگ او مـي   هنگام سفر ابن بطوطه، )صفا( هجري قمري بدانيم

انـد؛   خوانـده  ، بلكه آن را به آواز مـي  اند ا بودهتنها با شعر وي آشن اين فاصلة زماني مردم خنسا نه
دهنـد،   علاوه برآن، بايد به ياد بياوريم كه دو گورنوشتة ديگر هم ابياتي از سعدي را نشـان مـي  

آمد، به شناخت زمـاني   اگر تاريخ اين دو به دست مي . متأسفانه تاريخ اين دو كتيبه معلوم نيست
بعيد نيست كه تاريخ آنها نزديك به روزگاران سفر ابن  .كرد حوزة زبان فارسي كمك شاياني مي
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اي كامل است، از جهات  بطوطه باشد، حتي چنانكه يادآور شدم گور نوشته شمارة دو كه قصيده
مختلف به سخن سعدي نزديك است و دور از ذهن نيست كسـي متـأثر از آثـار سـعدي آن را     

ر جنوب ايران و نزديكي آن به خليج فارس با توجه به موقعيت جغرافيايي شيراز د. سروده باشد
، چنـدان   و با توجه به ارتباط ايران از راه ابريشم دريايي با چين، رونق آثارسعدي در اين منطقه

انـد و   زيسـته  بايد پذيرفت كه فارسي زباناني مشتاق آثار سعدي در خنسا مي. آور نيست شگفت
كـار گيرنـد،    ي وي را در حال و مقام درست بهها اند كه بتوانند سروده آن قدر فرهيختگي داشته

به هر روي چنين شواهد متقني نه تنها از حضورپر رونـق  . گاهي در بزم و زماني در سوگواري
. جاسـت  كند، بلكه نشاني از كاربرد زبان فارسـي در آن  ادبيات فارسي در اين منطقه حكايت مي

جاست، چـه   ور بازرگانان ايراني در اينهاي مذكور فقط نشان حض توان گفت كتيبه بنابراين نمي
انـد،   خوانـده  اند كه آثار ادبي را مي زيسته بلكه بايد گفت فارسي زباناني در اين ناحيه ميدر  بسا

،  هاي آن در اين كتيبه هاي برجاي مانـده  اند كه برخي نمونه خود تجربتي در سرودن شعر داشته
  .شود ديده مي

  
  گيري . نتيجه6

م مطالبي كه آمد بايد اذعان داشت روابط فرهنگي ايران و چين به قدمت هـزاران  با توجه به تما
آثار اين پيوند فرهنگي در دورة اسلامي فراگيرتر است . سال رابطة تجاي و بازرگاني آنان است

از . هاي شـرقي ان كشـيده شـده اسـت     و تنها به مناطق غربي چين منحصر نيست بلكه تا كرانه
اشـعار يـا گـور    . رهنگي ايران در چـين زبـان و ادبيـات فارسـي اسـت     مصاديق بارز حضور ف

از بيسـت كتيبـه و   . هايي كه در هانجو وجود دارد نيز شاهدي اسـت بـه شـعاع نفـوذ آن     نوشته
اند، هفت گورنوشـته   اي كه در هانجو وجود دارد و مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته گورنوشته

در اين هفت كتيبه، هشـتاد و يـك بيـت حـك شـده      . اند با اشعاري به زبان فارسي آراسته شده
از اين تعداد، چهارده بيت داراي واژه يا واژگاني نامشخص، مصـراع يـا بيتـي مخـدوش     . است

يـك   12، در شـمارة   شش بيـت 10، پنج بيت، در شمارة  9 هستند؛ به اين صورت كه در شمارة
شود كه هـر دو   اي ديده مي ، رباعي4 همچنين در قسمت پيشين كتيبة شماره. بيت نا خوانا دارند

با اين وصف . است 12، تكرار ابيات شمارة15بيت آن افتادگي دارد، نيز اشعار گورنوشتة شمارة
يك بيت فارسي خوانا و غير تكراري در قالب قصيده، 61گورنوشته  توان گفت در اين هفت مي

شـود، تنهـا    يـات ديـده نمـي   ويژگي ادبي خاصـي در ايـن اب  . شود غزل، قطعه و رباعي ديده مي
عروضـي و   مشـكلات است كـه   9اي كه تلاش كرده اندكي متمايز باشد در كتيبة شمارة قصيده
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اضافي، كاربرد  هاي حالتمختصات زباني آنها نيز بيشتر در كاربرد همزه در . زيادي دارد معنايي
بيشـتر ابيـات معنـاي     از نظـر معنـايي  . و... است» ار«، » همي«، » مر«كاربرد » كه«به جاي » كي«

شـواهد تـاريخي از   . اشعار سعدي در اين گورنوشته بسيار در خور توجه اسـت . روشني دارند
بطوطه از خوانش شعر سعدي در نيمة اول قرن هشتم در اين منطقه حكايت  جمله سفرنامة ابن

فارسـي از  اند كـه بـه ادب    كرده رسد در اين منطقه فارسي زباناني زندگي مي به نظر مي. كند مي
بـر  . انـد  اند و گويا برخي نيز در كار سرايش دستي داشته هاي سعدي اشتياق داشته جمله سروده

  .هاي مذكور را به حضور بازرگانان ايراني منحصر نمود توان كتيبه اساس اين شواهد نمي
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